ميانه‌روي در دعوت
تأليف: 
شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله
 
                   
بسم الله الرحمن الرحيم
 إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالی بالهدی ودين الحق فبلّغ الرسالة وأدی الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتی أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدين.
أمابعد:
با سپاس به خداوند پاک که برايم مهيا و ميسرگردانيد که شما را ملاقات کنم و سخني داشته باشم پيرامون قضيه و مطلبي مهم که فکر و ذهن هر فرد مسلمان را بخود جلب کرده و به آن اهتمام مي ورزد، اين موضوع چيزي نيست جزدعوت به سوي خدا همان گونه که خداوند در سوره مبارکه فصلت آيه 33 فرموده است: ﴿(((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((﴾  «وکيست خوشگفتارتر ازآن کسي که به سوي خدا دعوت نمايد و کار نيک کند و گويد من در برابر خدا از تسليم شدگانم». 
همانطور که ملاحظه مي کنيد استفهام ذکر شده در آيه کريمه بمعني نفي است يعني: هيچ قولي خوشگفتارتر از آن نيست. و هدف از بيان استفهام در موضع نفي براي بيان دو مطلب است. يا براي نفي کردن آن چيز، يا براي به مبارزه طلبيدن مخاطب در آوردن چيزي شبيه به آن است، که مراد در اين آيه همان به مبارزه طلبيدن است. به اين معنا که؛ اگر نزد تو چيزي نيکوتر و خوشگفتارتر از اين قول وجود دارد، پس آنرا بياور. لکن ما مي گوييم که هيچ کس خوشگفتارتر از آن کس نيست که به سوي خدا دعوت نمايد و گويد که من در برابر خدا از تسليم شدگانم.

دعوت به سوي خداوند متعال همان دعوت به سوي شريعت خدا است. و دعوت انبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ عمدتا پيرامون سه محور است:
1: شناخت خدا همراه با شناخت اسماء و صفاتش.
2: شناخت شريعت خدا که سببي است در بدست آوردن رضايت و کرامت خداوند.
3: شناخت اين مطلب که براي اطاعت کنندگان و فرمانبرداران اجر و پاداش است و براي عصيانگران عذاب.
دعوت کردن به سوي خدا يکي از اعمال صالح است نه تمامي آن همان گونه که خداوند درسورة مبارکه عصر به اين مطلب اشاره فرموده است: ﴿(((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((﴾  (عصر: 1-3) «سوگند به زمانه که واقعا انسان دستخوش زيان است مگر کساني که گرويده و کارهاي شايسته کرده و همديگر را به حق سفارش و به شکيبايي توصيه کرده اند».
پس به تحقيق سفارش کردن همديگر به حق و حق طلبي مستلزم دعوت کردن به سوي حق است. همچنين سفارش کردن يکديگر به صبر وپايداري مستلزم دعوت کردن به سوي صبر و پايداري بر دين خدا است، چه در اصول و چه در فروع آن.
اما در حال حاضر طريقه دعوت به سوي خدا به سه شيوه در آمده است: 
1: شيوه اي که در آن جانب افراط مد نظر قرار گرفته است. بگونه اي که شخص دعوتگر در دين خدا بسيار شديد است، و مي خواهد که جميع بندگان خداوند متعال تمامي جوانب دين را بر خود تطبيق دهند و به آن عمل کنند. و هيچ گونه نرمش و انعطافي از خود نشان نمي دهند. حتي در مورد چيزهايي که دين آنرا آسان گرفته و دايرة عمل را در آن گسترده است. به گونه اي که هرگاه گروهي از مردم را مي بينند در بعضي از امور دين، كه حكم آن مستحب است سهل انگاری مى كنند بسيار متأثر و احساساتشان جريحه دار مي شود . و به سوي آنها مي شتابند و آنها را با تندي و خشونت و ترش رويي دعوت مي دهند؛ مثل اينکه آنها چيزي از واجبات دين را ترک کرده اند. براي اينکه مطلب واضح تر شود. چند مثال را ذکر مي‌کنم.
مثال اول: مثلا شخصي؛ جماعتي را از مردم مي بيند که هنگام بلند شدن از سجده براي رکعت دوم نمي نشينند يا هنگام بلند شدن از سجده براي رکعت چهارم. اين عمل نزد فقهاء و اهل علم معروف است به جلسة استراحت که حکم آن سنت است و اين شخص دعوتگر هم اعتقاد دارد که سنت است؛ ولي با وجود اين؛ هنگامي که شخصي را ديد که جلسة استراحت را انجام نمي دهد بر او خشمگين مي شود و با لحني تند به او تذکر مي دهد که چرا آنرا انجام نمي دهي. و چنان با او سخن مي گويد که از ظاهر کلامش انسان فکر مي کند که جلسة استراحت واجب است با وجود اينکه بعضي از علماء گفته اند اهل علم اتفاق نظر دارند بر اينکه جلسه استراحت واجب نيست و بر آن اجماع کرده اند. همچنين بين علماء در مورد اين مسأله اختلاف نظر وجود دارد که سه نظريه در اين رابطه وجود دارد.
رأي اول: جلسة استراحت مطلقا مستحب است.
رأي دوم: جلسة استراحت مطلقا مستحب نيست.
رأي سوم: جلسة استراحت براي آن دسته از افرادي که به آن احتياج دارند مستحب است. بخاطر مشقتي که در صورت انجام ندادن آن بر آنها وارد مي آيد. مانند پيري و مريضي و همچنين کسي که در زانوهايش دردي وجود دارد يا آنچه که شبیه به اين مسا ئل باشد. لکن بعضي از مردم در مورد اين مسأله بسيار با شدت و تندي برخورد مي کنند و آنرا  بگونه اي قلمداد مي کنند مثل اينکه از واجبات دين است.                                             
مثال دوم: عده اي ديگر از مردم هستند، هرگاه شخصي را ديدند که بعد از بلند شدن از رکوع دو دست خود را روي سينه ي شان مي گذارند؛ بلا فاصله به او مي گويند که تو مبتدع هستي و چيزي جديد به دين اضافه کرده اي؛ بايد دودست خود را رها کني زيرا که گذاشتن دودست بر روي سينه بعد از بلند شدن از رکوع  بدعت و از منکرات است؛ با وجودي که اين مسأله يک مسأله اجتهادي است؛ و دليل آن دسته از كسانيكه معتقد به سنت بودن اين عمل هستند مي گويند: همانطورکه دو دست قبل از رفتن به رکوع بر سينه گذاشته مي شود همچنين بعد از بلند شدن از رکوع آن دو بر سينه گذاشته مي شود. شايد اين دليل آنها قويتر باشد. چنانچه که اين نظريه ـ يعني گذاشتن دو دست روي سينه بعد از بلند شدن از رکوع ـ مقتضاي حديثي است که آنرا امام بخاري ـ رحمة الله عليه ـ از سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ روايت کرده که فرمود: [به مردم امر شده بود که در نماز دست راست خود را روي ساعد دست چپ خود بگذارند.] 
مثال سوم: همچنين بعضي ديگر از مردم وقتى کسي را ديد که کوچکترين حرکتي در نماز مرتکب شد با شدت با او برخورد مي کند؛ واگر چه که اين حرکت در نماز مباح باشد ودر سنت هم مثل اين حرکات يا بيشتر از آن از رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ ثابت شده؛ پس مي بيني که با شدت با او برخورد مي کند؛ بگونه اي که اين عمل وى را يك نوع نقطه ضعف وانتقاد در وى به حساب مي آورد؛ با وجود اينکه از قبيل اين حرکات در نماز مباح و جائز است و نظير آن و حتي بيشتر از آن در شريعت، از پيامبرـ صلي الله عليه وسلم ـ ثابت شده است؛ اين همان سختگيري و شدت در دين است. 
يکي از صحابه پيامبر ـ صلي الله عليه وسلم ـ بنام ابو جُحيفه ـ رضي الله عنه ـ در روزي از روزها نماز بجا مي آورد؛ و افسار اسبش را در دست داشت؛ اسب در اين هنگام مقداري به جلو حرکت کرد؛ ابو جحيفه ـ رضي الله عنه ـ که در حال خواندن نماز بود کم کم با اسب حرکت مي کرد؛ تا اينکه نمازش را به پايان رسانيد؛ در اين هنگام مردي كه اين صحنه را مشاهده مي کرد با لحني انتقاد آميز گفت: به اين مرد نگاه کنيد؛ به اين مرد نگاه کنيد؛ به اين مرد نگاه کنيد؛ صحابي جليل، ابو جحيفه ـ رضي الله عنه ـ زمانيکه سلام نماز داد آن شخص را آگاه کردند که مثل اين حرکات در نماز جائز است؛ زيرا که اگر او اسبش را رها مي کرد يقيناً فرار مي کرد و نمي توانست حتي تا شب آنرا بيابد؛ پس بنگر به اهميت فقه و فهم در شريعت و تسامح و آسان گيري در آن. و اين رسول خدا است ـ صلي الله عليه وسلم ـ که با اصحابش نماز مي خواند در حاليکه  دختر زاده اش أٌمَامَه «دختر زينب ـ رضي الله عنها ـ» را به آغوش گرفته بودند؛ منظور همان  قصه اي است که رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ اين دختربچه کوچک را در اثناء نماز در کنار خود حاضر يافت، پس رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ كه در حال نماز گذاردن با مردم بود اين دختر کوچک را به آغوش گرفت؛ هنگاميکه از سجده بلند مي شدند او را به آغوش مي کشيد و هنگاميکه به سجود مي رفتند او را از آغوش مبارکشان به زمين مي گذاشتند؛ ملاحظه مي کنيد که در اين عمل رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ مسائلي نهفته است، از جمله حرکت رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ در نماز، و مهرباني کردن به اطفال، و همچنين رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ به مردم امامت مي کردند.

 پس يقيناً عده اي از مأمومين در اين حالت به رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ نگاه مي کردند كه رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ با اين دختر بچه چه مي کند، كه اين عمل مأمومين نيز يك نوع حركت بحساب مى آيد . و رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ با تقواترين و پرهيزگارترين انسانها است، و همچنين آگاهترين آنها، ـ از اين نظركه در چه چيزهايي بايد رعايت تقوا کرد ـ با اين وجود اين عمل را در اثناء نماز انجام دادند يعني به آغوش گرفتن امامه ـ رضي الله عنها ـ در حين نماز که همراه است با حرکت كردن در نماز.
مثا ل ديگر: عده اي از ياران رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ جمع شدند و از رفتار و اعمال رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ در خانه و دور از چشم مردم از همسران پيامبر سؤا ل کردند، پس اين اعمالي که پيامبر در خانه و دور از چشم ديگران انجام مي دادند در نظر آنها کم و ناچيزآمد، گفتند: همانا پيامبر، خداوند گناهان قبل و بعدش را بخشوده است، ولي ما به اعمالي بيش از اينها احتياج داريم تا اينکه خداوند گناهان مارا مورد بخشش قرار دهد؛ پس يکي از آنها با خود عهد کرد که روزه بگيرد وهرگز افطار نکند؛ و دومي با خود عهد کرد که تمام شب را به نماز وعبادت بايستد و هرگز نخوابد و استراحت نکند؛ و سومي با خود عهد کرد که هرگز ازدواج نکند؛ سپس اين خبر به رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ رسيد. رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ فرمودند: «أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»  [اما من روزه مي گيرم و افطار مي کنم و جزئي از شب را به عبادت مي ايستم و جزئي ديگر را به استراحت مي پردازم، و ازداج مي کنم، پس هرکس از سنت و روش من روي گردانيد از من نيست.] 
همه اينها برآن دلالت دارد که شايسته نيست براي ما بلکه جائزهم نيست که در دين دچار غلو و زياده روي شويم، چه در دعوت کردن ديگران به سوي خدا و چه در مورد اعمال و رفتارهايي که متعلق به خاص ما است؛ بلکه بايد ميانه رو، معتدل و مستقيم باشيم، همانگونه که خداوند و رسولش مارا به آن توصيه کرده اند. خداوند درسورة مبارکه انعام آيه 153 فرموده است: ﴿(((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((﴾  «وبدانيد اين است راه من پس از آن پيروي کنيد و از راههاي ديگر که شما را از راه او پراکنده مي سازد پيروي مکنيد اينهاست که خداوند شما را به آن سفارش کرده است باشد که به تقوا گراييد.]

و رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ به اصحابش فرموده اند: «لاتطروني کما أطرت النصاری عيسی بن مريم» وأخذ حصيات وهو في أثناء مسيره من مزدلفة إلی منی أخذ حصيات بکفه وجعل يقول: «يا أيها الناس بأمثال هؤلاء فارموا وإياکم والغلو في الدين» 
[در ستودن و تمجيد از من زياده روي و غلو نکنيد همان گونه که نصاري در ستودن عيسي فرزند مريم غلو و زياده روي کردند.] سپس رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ يک مقدار سنگ ريزه را به مشت خود گرفتند ـ و ايشان در راه برگشت از مزدلفه به مني بودند ـ درحالي که سنگ ريزه ها را به مشت گرفته بودند مي فرمودند: «اي مردم همانند اين سنگ ريزه ها رمي جمار کنيد ـ[سنگ زدن به ستونهاي سه گانه اي که در مني قرارگرفته است.]ـ وشما را از غلو و زياده روي در دين برحذر مي دارم.»
 در نقطة مقابل اين تشدد کساني هستند که درکار دعوت به سوي خدا دچار سهل انگاري شده اند، و مي بيني که آنها فرصتها و مکانهاي مناسبي را براي دعوت کردن پيدا ميکنند ولي ايشان اين فرصتها را از دست مي دهند، يکبار بخاطر اينکه شيطان ايشان را وسوسه کرده که اين وقت مناسبي براي دعوت نيست. و يکبار هم بسبب اينکه اين افرادي که مي خواهيد آنها را دعوت دهيد دعوت شما را قبول نمي کنند ويا مثل چيزهايي شبيه به اين که ايشان را از کار دعوت باز ميدارد. شيطان اين وسوسه ها را در قلب او به وجود آورده است که اين فرصتها را از دست بدهد.
و گروه ديگر از مردم هستند هرگاه شخصي را ديدند كه مرتکب گناهي شده است مثلا بسبب ترک يک واجب شرعي يا به سبب انجام يک عمل حرام بلا فاصله از او متنفر مي شوند به  گونه اي که از او دوري مي کنند و از اصلاح کردن او و برگرداندن اين شخص به راه راست نا اميد مي گردند که اين خود يک نوع معضل و مشکل اساسي است.
خداوند متعال براي ما آشکار و واضح گردانيده است که در راه دعوت بخاطر رضاي خدا و کسب اجر و پاداش صبر داشته باشيم. خداوند در آية 35 سورة مبارکه احقا ف فرموده است: ﴿(((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((﴾  «پس همان گونه که پيامبران نستوه صبر کردند صبر کن و براي آنان شتابزدگي به خرج مده روزي که آنچه را وعده داده مي شوند بنگرند گویي که آنان جز ساعتي از روز را در دنيا نمانده اند اين ابلاغي است پس آيا جز مردم نافرمان هلاکت خواهند يافت»
پس بر انسان واجب است که در کار دعوت بخاطر رضاي خدا صبر داشته باشد و آنرا سببي براي به دست آوردن اجر و پاداش بحساب آورد. و اگر هم در راه دعوت به سوي خداوند دچار بعضي از کمبودها و خواريها و گرفتاريها شد، بايد آنها را بخاطر خداوند تحمل کند همان گونه که رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ هنگامي که انگشت مبارکشان در راه جهاد خون آلود شد فرمودند: «هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت» [توانگشتي بيش نيستي که در راه خدا خون آلود شده اي.] 
اين گروه درست عکس گروه اول هستند. حتي اگر با چشمان خود اعمال و رفتارهاي منکري را ببينند و با گوشهاي خود آنرا بشنوند، ومي دانند که اين رفتارها مخالف شريعت خدا است باز هم مردم را به خود داري کردن از اين معصيتها و رفتارهاي ناشايست دعوت نمي کنند، بلکه از بعضي از مردم شنيده مي شود که مي گويند: واجب است تمامي امت اسلامي که منتسب به دين اسلام هستند و رو به يک قبله نماز مي گذارند بدون هيچ گونه تمييزي يک طائفه واحد به حساب آوريم، به گونه اي که هيچ فرقي بين مبتدع و غير مبتدع و متمسک به سنت نباشد. اين بدون شک اشتباه و خطا است و به تعبير ديگر بيهوده و بسيار خطرناک؛ زيرا که حق واجب است از باطل جدا کرده شود. همچنين اصحاب و پيروان حق از صاحبان باطل. تا اينکه حق از باطل آشکار گردد، اما اگر تمامي مردم با هم مخلوط کرده شودند بدون هيچ گونه فرق، بر اين اساس که همگي ما در ساية اسلام با هم  زندگي مي کنيم، در حاليکه بعضي از آنها در بدعتهاي غوطه ور هستند که به سبب اين بدعتها آنها از دايره اسلام خارج مي شوند، اين مسأله را هيچ شخصی مخلص و نصيحت گر که خود را در راه دعوت به سوي خداوند و کتابش و رسول گرامي اش خالص گردانيده و فردي نصيحت گر براي حکام و امت اسلا مي است غير قابل قبول است و راضي به اين امر نمي شود.
يک دسته از مردم هستند که به سبب علم و بصيرتي که دارند توانايي دعوت به سوي خداوند را دارند. ولي اين دسته از مردم به سبب ترس از ناسزا گفتن مردم به آنها، اشکالات و اشتباهاتي كه در رفتار و اعمال مردم مى ببينند به آنها تذکر نمي دهند و آنها را از اين اعمال و رفتارهاي نادرست منع نمي کنند و به عبارت ديگر حق را باز گو نمي کنند. همين سببي مى شود كه در امر دعوت به سوي خداوند کوتاهي کنند.
همين افراد وقتي که آن دسته از دعوتگران معتدل و ميانه رو را مي بينند  که در امر دعوت دچار غلو نشده اند و به دين خدا و سنت رسول خدا  بدون هيچ کم و کاست و افراط و تفريطي متمسك اند، خطاب به آنها مي گويند اينها يقيناً گمراه و بسيار ريز بين و متشدد و مشکل گير هستند. در صورتي که آنها بر حق هستند.
همچنين هرگاه گروهي که دچار غلو و زياده روي در دين شده اند اين گروه معتدل و ميانه رو را مي بينند آنهارا به تقصير و سهل انگار بودن در دين متهم مي کنند؛ زيرا که از نظر ايشان آنها حق را به پا نمي دارند و براي دين خدا از خود غيرت نشان نمي دهند 
بخاطر همين علت ما نبايد معيارهايمان را در شدت و ميانه رو بودن در دعوت را با معيارهايي که مطابق با خواسته هاي دروني و ذوق و طبيعت ماست بسنجيم. بلکه واجب است که معيارهاي سنجش مان در سختگيري يا ميانه رو بودن در دين را با معيار و منهج رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ و يارانش ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ بسنجيم.
زيرا که رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ آنرا بطور کامل، با رفتار و اعمال و گفتار خود براي ما بيان و واضح گردانيده اند. 
پس هرگاه ما با يک مسأله اي روبرو شديم که متردديم آيا در اين مسأله شدت به خرج دهيم يا اينکه آنرا آسان بگيريم به اين معنا که ما در يک حالتي سخت قرار گرفته ايم که قدرت اين تشخيص را نداريم که فايده و مصلحت در شدت به خرج دادن ما در اين مسأله است يا در آسان گيري ما، پس کدام راه و روش را انتخاب کنيم؟
جواب اين سؤال اين است كه ما روش آسان گيري و تسامح را انتجاب مي کنيم؛ زيرا که رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ فرموده اند: «إن الدين يسر». [همانا دين آسان است] همچنين زمانيکه معاذ بن جبل يا ابوموسي اشعري  ـ رضي الله عنهما ـ را به يمن فرستادند به ايشان توصيه کردند: «يسّرا ولا تعسّرا» [آسان بگيريد و سختگير نباشيد]. «وبشّرا ولا تنفّرا». [بخير بشارتشان دهيد و آنها را متنفر نگردانيد] .
همچنين آن هنگام که يک شخص يهودي از کنار رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ عبور کرد و خطاب به رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ گفت: «السام عليکم يا محمد» که مرادش از اين جمله اين بود که مرگ بر تو باد ـ زيرا کلمه السام به معني مرگ است. ـ در کنار رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ حضرت عايشه ـ رضي الله عنها ـ  حضور داشتند در جواب اين يهودي فرمودند: «عليک السام واللعنة». [مرگ و لعنت برتو باد]  پس در اين هنگام رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ به حضرت عايشه ـ رضي الله عنها ـ فرمودند: «إن الله رفيق ويحب الرفق وإن الله ليعطی بالرفق ما لا يعطی علی العنف» [همانا خداوند بسيار نرم و مدارا گراست و همچنين نرمي و مدارا گري را دوست دارد. و خداوند يقيناً چيزهايي را در مقابل نرمي به بنده اش مي بخشد که در مقابل تندي و خشونت به او نمي دهد.]
پس هرکس که مي خواهد اين مسأله را درک کند و بفهمد خود، آنرا تجربه کند.
اگر تو با شدت و تندي با شخصي که مي خواهي او را دعوت دهي برخورد کني بدون شک متنفر و بيزار مي شود و در مقابل او هم با تندي و شدت با تو برخورد مي کند. حال اگر اين شخص بي سواد باشد در جواب تو مي گويد: انسانهاي عالم و دانشمندي را مي شناسد که از تو عالم تر و آگاهتر هستند و احتياجي به توجيهات شما ندارد. واگر اين شخص که شما او را دعوت مي دهي باسواد و دانشجو باشد و داراي فهم، با شما به بحث و جدل مي پردازد، حتي اگر که به ناحق باشد و براي تو مثل خورشيد آشکار است که او بر باطل است، همچنين خود او هم مثل خورشيد برايش روشن است که آنچه به آن معتقد است باطل و نادرست است. ولي با وجود اينها از پذيرفتن حق سر باز مي زند و حاضر به پذيرفتن آن نيست، بخاطر اينکه محکوم نشود. سبب اين عکس العمل و موضع گيري غير منطقي بخاطر اين است که از طرف شما هيچ گونه نرمي و مدارا نديده. و بر اين اساس دعوت کردن ديگران بايد با حکمت و پند اندرز و همراه با نرمي و تلطف و نيکي باشد.
 حقيقت هرگز از هيچ کس پنهان نمي ماند مگر از دو شخص. اول، شخصي که خود از حقيقت روي گردان باشد و دوم، شخصي که متکبر و خود خواه باشد. اما شخصى که خود در پي حقيقت باشد و در اين راه از خود فروتني نشان دهد بدون شک در رسيدن به حقيقت موفق خواهد بود. 
و از برخوردهاي تند و خشک پدران و مادران ما در عصر حاضركه دچار آن شده اند و مي توان به آن اشاره كرد. اين است که هرگاه در نزد پسران و دخترانشان اين احساس و رغبت به وجود آمد که به سنتهاي رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ عمل کنند و به آن پايبند باشند؛ بر حسب قدرت و توانايي خود، بعضي از اين پدران و مادران فرزندان خود را از نظر اعمال و رفتار در خانه تحت فشار قرار مي دهند تا جايي که آنها را از کارهاي نيک و پسنديده نهي مي کنند. با وجود اينکه انجام اين گونه اعمال و رفتارهاي سنت و نيک از رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ ثابت شده و هيچ ضرري را نه متوجه پدران و مادران مي سازد و نه متوجه فرزندانشان. براي مثال به فرزندانشان مى گويند که زياد نمازهاي سنت را نخوان يا زياد روزه سنت نگير، مثل روزه ايام بيض و روزهاي دوشنبه و پنجشنبه. يا چيزهاى شبيه به اين. با اينکه انجام اين گونه سنتها هيچ ضرري نه به والدين مي رساند و نه ضررى به قوه عقل و جسم و درس فرزندانشان و همچنين مانع کارهاي روز مره آنها و مايحتاجشان هم نمي شود.
من از اين مي ترسم که اين دسته از مردم فرزندان خود را به سبب کراهيتشان از دين و شريعت، از اين قبيل اعمال نيک و سنت باز مي دارند، که اين بسيار خطرناک است؛ زيرا کسي که نسبت به دين و شريعت کراهت دارد و چندان خوشش نمي آيد چه بسا که اين کراهت نسبت به دين و حق سببي شود که از دين برگردد و از آن خارج شود. خداوند در رابطه با اين مطلب در سوره مبارکة محمد آيه 9 مي فرمايد: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((﴾ «اين بدان سبب است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است خوش نداشته و خدا نيز کارهايشان را باطل کرد».
و اعمال نيک انسان نابود نمي شود مگر که انسان از دين برگردد و از آن خارج شود. همان گونه که خداوند در سوره مبارکه بقره آيه 217 می فرماید: ﴿((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (((((﴾  «و کساني از شما که از دين خود برگردند و در حال کفر بميرند آنان کردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مي شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود».
 همة اين مطالبي که گذشت مثالي بود در مورد شدتها و تندي هايي که اولياء امور به خرج مي دهند. اما اين دسته از جوانان ما که متمسک به دين و سنتهاي رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ هستند و سعي دارند در رفتار و اعمال خود مطابق با شريعت خدا و رسول حرکت کنند دچار تشدد و غلو در دين نشده اند .
اينجا نقطه مقابلي هم وجود دارد. بعضي از جوانان ما هستند که در برخورد با خانواده‌هايشان بسيار از خود شدت به خرج مي دهند. بگونه اي که قلبشان اين وسعت و ظرفيت را ندارد تا بعضى از رفتار و اعمالي که از خانوادهاي شان سر ميزند بتواند آنرا تحمل کند که در واقع انجام اينگونه اعمال مباح است. زيرا که ايشان از پدر و مادر و برادر و خواهر خود اين انتظار را دارند که همانند خود به شريعت خدا پايبند باشند. اين فکر صحيح نيست؛ زيرا که بر ما واجب است هرگاه از آنها خطا و منکري مشاهده کرديم آنها را از آن نهي کنيم. اما اگر مشاهده کرديم که آنها در اموري دچار سستي و اهمال شده اند که دين مجال عمل را در آن گسترده است، مانند ترک بعضي از مستحبات پس براي تو شايسته نيست که در آن شدت بخرج دهي، همچنين در مورد بعضي از مسائل خلافي خصوصاً وقتي که در کارخود به رأي بعضي از اهل علم استناد مي کنند. در حقيقت براي کار خود دليلي دارند. پس در اين هنگام بر تو واجب است که بر آنها سخت نگيري و با تندي و پرخاشگري با آنها برخورد نکني.
يک چيز اساسي که بر هر دعوتگر به سوي دين شايسته و واجب است. اين است که چه در مقام دعوت ديگران به سوي دين خدا باشد و چه در مقام عبادت براي خداوند يکتا، خود را در حدّ وسط بين غلو و زياده روي و اهمال و سستي حفظ کند و ميانه رو باشد به تعبير ديگر نه در دين شدت بخرج دهد و نه سستي. و بر دين خدا استوار و ثابت قدم باشد. همان گونه که خداوند در سوره مبارکة شورى آيه 13 مي فرمايد: ﴿(((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((﴾ «از احکام دين آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرد براي شما تشريع کرد و آنچه را به تو وحي کرديم و آنچه را که درباره آن به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم که: دين را بر پا داريد و در آن تفرقه اندازي مکنيد بر مشرکان آنچه که ايشان را به سوي آن فرا مي خواني گران مي آيد خدا هر که را بخواهد به سوي خود بر مي گزيند و هر که را که از در توبه در آيد به سوي خود راه مي نمايد»
بر پاداشتن دين با استقامت و استواربودن بر آنچه که خداوند مشروع گردانيده امکان پذير است. و همچنين خداوند  مارا از متفرق شدن نهي فرموده است؛ زيرا که گروه، گروه و متفرق شدن براي جامعه اسلامي بسيار خطرناک است. و خطر آن، چه براي افراد و چه براي مجتمع يکسان است.
تفرقه يک امر بسيار دردناک و تأسف آور است که هرگاه مردم دچار آن شدند سبب خواري و ذلت آنها مي شود. همان گونه که خداوند در سوره مبارکه انفال آيه: 46 مي فرمايد: ﴿(((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((((﴾   «و از خدا و رسولش اطاعت كنيد و باهم نزاع مکنيد که سست شويد و مهابت شما از بين برود و صبر کنيد که خدا با شکيبايان است».
پس هرگاه که مردم دچار تفرقه و چند دستگي شوند و با يکديگر به نزاع و جدل بپردازند شکست خورده و سرافکنده خواهند شد؛ زيرا که ابهت و شوکت آنها در دل دشمنان از بين مي رود و براي آنها هيچ وزن و قيمتي باقي نمي ماند  و دشمنان اسلام چه آن دسته که ظاهراً خود را به اسلام منتسب کرده اند و چه آن دسته که دشمني خود را در ظاهر و باطن نسبت به اسلام ابراز مي دارند از اين چند دستگي و متفرق شدن امّت اسلامي شاد و خوشحال مي شوند. همين دشمنان اسلام هستند که آتش تفرقه را شعله ور مي سازند و کينه و بغض و دشمني را ميان برادران دعوتگر به وجود مي آورند. پس بر همگي ما واجب است که در مقابل اين نيرنگهاي کفار و دشمنان خدا و رسول و دين خدا همانند يک دست واحد بايستيم، و برادرانه بر کتاب خدا و سنت رسول الله ـ صلي الله عليه و سلم ـ جمع شويم همان گونه که گذشتگان اين امت در سلوک و رفتار و دعوتشان به سوي خدا بوده اند. و مخالفت اين اصل چه بسا که سبب سرنگوني امت شود.
تفرقه و چند دستگي چشم روشني شيطانهاي انس و جن است؛ زيرا که اين شيطانهاي انس و جن دوست ندارند اهل حق بر يک چيز جمع و متحد شوند بلکه مي خواهند هميشه آنها را از همديگر جدا سازند و بين آنها تفرقه باشد. بخاطر اينکه آنها به خوبي مي دانند تفرقه و چند دستگي سبب خرد و شکسته شدن و از بين رفتن قدرتي مي شود که نتيجه وحدت و اتحاد وتوجه به سوي خدا است. و دليل بر اين گفتار کلام خدا در آيه46 سوره مبارکة انفال است: ﴿(((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((((﴾   «از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد و با هم نزاع مکنيد که سست شويد و مهابت شما از بين برود و صبر کنيد که خدا با شکيبايان است».
و همچنين در سوره مبارکه آل عمران آيه 105 مي فرمايد: ﴿(((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ «و چون کساني مباشيد که پس ازآنکه دلايل آشکار برايشان آمد پراکنده شدند وبا هم اختلا ف پيدا کردند و براي آنان عذابي سهمگين است»
و در سوره مبارکة انعام آيه 159 مي فرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ «کساني که دين خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هيچ گونه مسئول ايشان نيستي كارشان فقط با خداست آنگاه به آنچه انجام مي دادند آگاهشان خواهد کرد»
و در سوره مبارکة شوري آيه 13 مي فرمايد: ﴿( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((﴾  «از احکام دين آنچه را که به نوح درباره آن سفارش کرد براي شما تشريع کرد و آنچه را به تو وحي کرديم و آنچه را که در باره آن به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم که دين را بر پا داريد و در آن تفرقه اندازي مکنيد بر مشرکان آنچه که ايشان را به سوي آن فرا مي خواند گران مي آيد خدا هر که را بخواهد به سوي خود بر مي گزيند و هر که را که از در توبه در آيد به سوي خود راه مي نمايد»
 خداوند متعال يقيناً ما را از تفرقه نهي کرده و عواقب وخيمش را براي ما آشکارساخته است. پس بر ما واجب است که يک امت واحد و وحدت کلمه داشته باشيم اگرچه هم نظرات و آراء ما در بعضي از مسائل با يکديگر فرق داشته باشد يا اينکه ما در بعضي از وسائل با هم اختلاف رأي و نظر داشته باشيم در هرصورت تفرقه و چند دستگي سبب فساد و پراکندگي و دور شدن از يکديگر مي شود و همچنين موجب ضعف.
 صحابه پيامبر هم اختلافاتي بين آنها به وجود آمد ولي هيچ گاه اين اختلافات نه سبب تفرقه بين آنها شد و نه سبب دشمني و بغض و کينه در بين آنها حتي اين اختلاف آراء  بين صحابه ـ رضوان الله عليهم اجمعين ـ در عهد رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ وجود داشته. و از اين جمله اختلافات که مي توان به آن اشاره کرد. اختلاف صحابه ـ رضوان الله عليهم اجمعين ـ در مورد قول پيامبرکه فرمودند: «لا يصلين أحدکم منکم العصر إلا في بني قريضة» [هيچ کس از شما نماز عصر را نخواند مگر در بني قريضه.] اصحاب پيامبر از مدينه به سوي بني قريضه خارج شدند. در بين راه وقت نماز عصر فرا رسيد پس اينجا بود که صحابه دچار اختلاف نظر شدند. گروهي از آنها مي گفتند: ما نماز نمي خوانيم مگر در بني قريضه و اگر هم خورشيد غروب کند؛ زيرا که رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ فرمودند: «هيچ کس از شما نماز عصر نخواند مگر در بني قريضه پس ما اين قول پيامبر را شنيديم و اطاعت کرديم».
گروه ديگر مي گفتند: منظور پيامبر از اين سخن شتافتن و عجله کردن در امر خروج از مدينه بوده است. پس ما نماز را در وقتش مي گذاريم؛ زيرا وقت نماز فرارسيده است. وقتي خبر اين اختلاف به پيامبر رسيد هيچ يک از آنها را بر آنچه که از کلام پيامبر فهميده بودند مؤاخذه و توبيخ نفرمودند. و خود صحابه هم بخاطر اين اختلاف رأي که در فهم حديث پيامبر بين آنها به وجود آمده بود دچار تفرقه و دو دستگي نشدند. اينچنين است كه ما نبايد دچار تفرقه شويم و يک امت واحد باشيم. شايد گفته شود هرگاه شخصي که با ما اختلاف رأي دارد يک فرد مبتدع باشد پس چگونه بايد با او تعامل و برخورد داشته باشيم.
در جواب اين سؤال مي گويم: همانا بدعت به دو دسته تقسيم مي شود. 
 دسته اول: بدعتي است که انسان بسبب آن کافر مي شود.
دسته دوم: بدعتي که خلاف دسته اول است.{بدعتي که بسبب آن انسان کافر نمي شود}
در هرصورت بر ما واجب است كه اين دو دسته را يعنى آن دسته از کساني که منتسب به اسلام هستند ودر بين آنها بدعتهايي رواج دارد که سبب کفرشان است و آن دسته که دچار بدعتهايي هستند که سبب کفرشان نيست، با واضح نمودن حق به وسيله دليل و استدلال بدون آنكه به آنها هجوم كنيم به سوي حق دعوت دهيم. همانطور كه خداوند در سوره مباركة انعام آيه: 108 به رسولش فرموده است: ﴿ (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾  «و آنهايى را كه جزخدا مي خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روى دشمنى و به نادانى خدا را دشنام خواهند داد» زيرا حق نزد تمامي کساني که داراي فطرتي سليم هستند مقبول و پذيرفتني است. 
اگر متوجه شديم آنها در مقابل پذيرفتن حق کبر و عناد دارند در اين وقت برما واجب است بدون هيچ جدل و دعوايي بطلان آنها را آشکار سازيم. اما کناره گيري و قطع رابطه با آنها بستگي به نوع بدعتشان دارد. اگر بدعتشان از نوعى است که سبب کفرشان است قطع رابطه کردن با آنها واجب مي شود و اگر سبب کفر نمي شود يا به عبارت ديگر غير مکفره بود پس در اين موقع نگاه مي کنيم اگر قطع رابطه کردن  ما با آنها فائده اي دارد و ﴿ رآن مصلحتى است، با آنها قطع رابطه مي کنيم، در غير اين صورت از قطع رابطه کردن با آنها صرف نظر مي کنيم چونکه، در شريعت اسلامى کناره گيري و قطع رابطه کردن با مؤمنين حرام است، بدليل سخن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ که فرموده اند: «لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث»  [بر هيچ شخص مؤمني جايز نيست که با برادرش بيشتر از سه روز قطع رابطه کند].
پس هر مؤمني اگر هم فاسق باشد تا زمانيکه در قطع رابطه با او مصلحتي نباشد، قطع رابطه كردن با او حرام است. ولي اگر مصلحت در قطع رابطه  با او باشد در اين صورت با او قطع رابطه مي کنيم؛ زيرا قطع رابطه با وى يک نوع دارو بحساب مي آيد. اما اگر در آن مصلحتي نيست و سبب زياد شدن معصيت و عناد و ستم گري او مي شود از اين کار پرهيز مي کنيم. زيرا در آنچه مصلحتي نباشد ترک کردنش مصلحت است.
اما درباره حل اين مشکل: كه مقصودم مشکل تفرقه و چند دستگي است. بايد راهي را بپيماييم که صحابه پيامبر آنرا پيمودند، ما ميدانيم سبب کل اين اختلافات، اجتهاد در مسائلي است که در آن مجالی براي اجتهاد وجود دارد و هيچ تأثيري در، از بين رفتن وحدت و به وجود آمدن تفرفه ندارد بلکه برعکس، اين اجتهادات نقطه وفاق و اتحاد هستند؛ زيرا هر کدام از ما يک رأيى را انتخاب کرده ايم که استوار بر دليل است. پس در اين صورت تمامي أدله پيش روي همه ما است، و هر کدام از ما رأي خود را انتخاب نمي کنيم مگر اينکه براي رأي و گفتار خود دليلي داشته باشيم و برآن استوار باشد. پس بر تک، تک ما واجب است كه هيچ گونه بغض و کينه اي در درون خود نسبت به برادر ايمانى خود نداشته باشيم و او را بر آن رأي و نظري که رفته و براي خود انتخاب کرده مدح و ستايش کنيم چون مخالفتش با ما استوار بر دليلي است که در نزد خود دارد. اگر يکي از ما ديگري را ملزم  به پذيرفتن رأي و نظرخود كند، اين اجبارکردن ما بر اينكه او قول ما را بپذيرد بهتر و اولي تر از اين نيست که او ما را مجبور به پذيرفتن رأي و نظرخود کند.
پس واجب اين است، اين نوع اختلافاتي که مبني بر اجتهاد است، آنرا نقطه وفاق و اتحاد قرار دهيم تا اينکه وحدت کلمه بين ما به وجود آيد که نتيجه اي خير در بر دارد. هرگاه بين ما حسن نيت به وجود آمد علاج کردن بسيار آسان مي گردد. اما اگر نيتها نيک نباشد و نسبت به همديگر بدبين باشيم و هرکس به رأي و نظر خود مغرور باشد و غير از خودش هيچ کس ديگر براي او مهم نباشد آن وقت است که نجات و پيروزي و رستگاري بسيار دور و دشوار است.
يقيناً خداوند متعال بندگانش را به وفاق و هم بستگي سفارش فرموده اند آنجايي که درسوره مبارکه آل عمران آيه 102و103 فرموده است: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((﴾  «اي کساني که ايمان آورده ايد از خدا آن گونه که حق پروا کردن از اوست پروا کنيد و زينهار جز مسلمان نميريد. و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد وپراکنده نشويد».
در اين آيه کريمه براي انسان پند و اندرزي وجود دارد که او را از هر پند و اندرزي ديگر بي نياز مي گرداند.
در پايان از خداوند متعال مي خواهم که من و شما را از آن دسته از کساني قرار دهد که هدايت شده اند و سبب هدايت ديگران مي شوند و همچنين از انسانهاي صالحي که سبب اصلاح ديگران هستند قرار دهد. همانا که او بسيار با جود و بخشش است و حمد و سپاس فقط براي خدا است .                           
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